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اگر بدون چتر زیر باران شدید ایستاده باشید، چیزی جز خیس شدن و 
سرماخوردگی نصیبتان نشده است. برای بهره مندشدن از این باران باید 
در مسیر باران ظرفی گذاشت و به اندازة موردنیاز آب باران را جمع کرد. 
بارش فکری ایســتادن زیر بارانی از افکار و نظرات گوناگون است و اگر 
برای مقابله با این باران ابزار مناســبی نداشته باشید، این باران به سیل 
تبدیل خواهد شــد و همه چیز را خراب خواهد کــرد. افکار و نظرات و 
راه حل ها، اگر در مسیر درستی قرار نگیرند، باعث آشفتگی و سردرگمی 
خواهند شد. آنچه به راه حل ها جهت می دهد و باعث به ثمر رسیدن بارش 

فکری می شود، مهارت تصمیم گیری است.
مهارت تصمیم گیری مهارتی ذهنی یا شناختی است. شخصی که این 
مهارت را دارد، می تواند یک اقدام را از بین چند اقدام پیش رو انتخاب کند 
و مسئله یا مشکلی را حل وفصل کند. این مهارت یکی از مهارت های ویژة 
مدیریتی است و به عنوان یکی از عناصر اصلی هوش مدیریتی شناخته 
می شود. به این معنا که هر چه مهارت تصمیم گیری در وجود شما بیشتر 
باشد، هوش مدیریتی بالاتری دارید. این مهارت هم در زندگی و هم در 
عرصة کسب وکار اهمیت زیادی دارد. هر مدیری برای سازمان خودش 
تصمیم های زیادی می گیرد. حال اگر مهارت موردبحث در مدیر وجود 
داشته باشد، سازمان در مسیر موفقیت، رشد و توسعه حرکت می کند، 
ولی اگر مدیر نتواند تصمیم های درستی بگیرد، کسب وکار دچار زوال و 

فروپاشی می شود.
برای تصمیم گیری مناسب مهارت هایی مثل قدرت استدلال، پردازش 
اطلاعات، استفاده از شهود، سؤال پرسیدن، تجزیه وتحلیل نتایج احتمالی 

و موارد دیگری موردنیازند.
تصمیم ها را همیشــه فقط یک نفر نمي گیرد. شما باید با استفاده از 
مهارت ســازش و همکاری، بهترین تصمیمــات را بگیرید. حتی وقتی 
خودتان به تنهایی تصمیم می گیرید، باز هم کمک گرفتن از دوستان و 
همکاران می تواند کمک کند به تصمیم بهتری برسید. همکاری، هم در 
زمانی که قرار است تصمیم شخصی بگیرید و هم موقع  گرفتن تصمیمات 

گروهی، بسیار به شما کمک می کند.
»هوش هیجانی« یا ای کیو در واقع توانایی مشاهده و درک احساسات 
خود و اطرافیانتان اســت. وقتی احساسات دیگران را در نظر می گیرید، 
به تصمیم گیرنده ای قوی تبدیل می شــوید. این مورد به تصمیم گیری 
شهودی مربوط اســت. هوش هیجانی در واقع توانایی شما برای دیدن 
واقعیت ها، احساسات و آمار و ارقام گوناگون به شکلی متعادل است و به 

شما کمک می کند تصمیم خوبی بگیرید.
اســتدلال منطقی جزو مهارت های کلیــدی در مراحل میانی فرایند 
تصمیم گیری است. استدلال منطقی توانایی ارزیابی و تجزیه وتحلیل کامل 
اطلاعات، گزینه ها و تصمیمات است که تصمیم شما را قوی تر می کند. 
این مهارت بیشــتر با استدلال مرتبط است؛ یعنی فرد تصمیم گیرنده، 

به جای متکی بودن بر احساسات، روی واقعیت ها متمرکز است.
تصمیم گیری مهارتی اســت که می توانید با تمرین کردن آن را تقویت 
کنید. برخی به طور طبیعی بیشــتر از بقیــه می دانند باید چطور تصمیم 
بگیرند، اما شما هم می توانید این مهارت را در خودتان پرورش بدهید. اگر 
موقع تصمیم گیری بیش ازحد معطل می کنید یا وســواس زیادی به خرج 

می دهید، باید چند قدم به جلو بردارید و طرز فکرتان را تغییر بدهید.
راز بزرگــی که اینجا وجود دارد آن اســت که وقتی پیش خودتان فکر 
می کنید نمی توانید قاطعانه عمل کنید و تصمیم بگیرید، احتمالاً به خاطر 
ترس هایتان اســت. هر تصمیمی، هرچقدر هم کوچک باشد، نوعی تغییر 
محسوب می شود و می تواند در زندگی خودتان و اطرافیانی که برایتان مهم 

هستند، تغییر قابل توجهی ایجاد کند.
این ترس از تغییر مخرب است و جلوی شما را می گیرد و موقعی که باید 
برای سرنوشتتان تصمیم بگیرید، شما را فلج می کند. حالا این سؤال پیش 
می آیــد که چطور می توانید جلوی این حس را بگیرید و این الگوی منفی 
را بشــکنید؟ جواب این است که به جای ترســیدن باید آغوشتان را برای 
تغییرات باز کنید. این را بپذیرید که زندگی همیشه در حال تغییر است و 
با تصمیم گیری، حتی وقتی نسبت به آن اطمینان ندارید، ادارة زندگی تان 

را در دست می گیرید.
بیــش  از حد همه چیز را تجزیه وتحلیل نکنید. هیچ کس در هیچ کجای 
جهان نمی تواند نســبت به همه چیز کاملًا مطمئن باشــد. افرادی که یاد 
گرفته اند چطور قاطع باشــند، به همان اندازة شــما مطمئن یا نامطمئن 
هستند. آن ها فقط ترجیح می دهند انتخاب کنند. اما شاید بگویید ممکن 
اســت تصمیمی که می گیرند اشتباه باشــد. در این صورت چه؟ در واقع 
آن هــا می دانند که می توانند از اشتباهاتشــان درس بگیرند و معمولاً هم 
به ســرعت این درس را فرا می گیرند. برای همین یک تصمیم ضعیف به 
تصمیم گیری هــای قوی و منطقــی در آینده منجر می شــود. اگر هیچ 

تصمیمی نگیرید، ممکن است اتفاق بدی نیفتد یا چیزی بدتر نشود، 
اما با یک جانشستن و دست روی دست گذاشتن هم اوضاع تغییر 

نمی کند. با گذشت زمان، موفق نبودن در انتخاب، خودبه خود 
به یکی از انتخاب هایتان تبدیل می شود و می توانید آن را 

کنار بگذارید. مهارت مدیریت و رهبری واقعی از توانایی 
تصمیم گیری حاصل می شود؛ حتی اگر از درستی 

آن تصمیم مطمئن نباشــید. اگر می خواهید در 
زندگی شــخصی یا در محــل کارتان رهبری 

یک گروه را به عهــده بگیرید، باید آمادگی 
سرنوشت ســازبودن را داشته باشید؛ حتی 
اگر ندانید راه درست چیست. پس بیش 
 از حــد فکر نکنید و شــروع به تمرین 

قاطعیت کنید.

تصميمت را بگير؛ حتي ضعيف

كاچي به از هيچي!
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نتایج تصمیمتان را تجســم کنید. از ویژگی تجسم کردن غالباً برای 
تعیین و دستیابی به اهداف استفاده می شود. در مسیر افزایش قاطعیت 
هم می توانید از این مفهوم اســتفاده کنید. تمام گزینه هایی را که برای 
حل مسئله پیش رو دارید در نظر بگیرید و تجسم کنید هرکدام از آن ها 
چه نتیجه ای به شما می دهند. پیش خودتان تصور کنید بعد از انتخاب 

هرکدامشان چه اتفاقی می افتد؟
فقط به نتایج منفــی فکر نکنید، بلکه نتایج مثبت و خنثا را هم در 
نظــر بگیرید. برای هر گزینه یک فهرســت از مزایــا و معایب راه حل 
در ذهنتان بســازید. این راهبرد نه تنها در تصمیم گیری نهایی به شما 
کمک می کند، بلکه در واقع ذهنتان را برای تصمیم گیری سریع تر در 

آینده شرطی می کند.
سعی نکنید کامل و بی عیب و نقص باشید، همة ما این جملة کاچی 
به از هیچ چیز را شنیده ایم. این اصطلاح به خصوص دربارة تصمیم گیری 

به خوبی صدق می کنــد. افراد موفق در 
هر زمینه باید روی نحوة تصمیم گیری 
هرروزشان تســلط داشته باشند. آن ها 
هم درســت همان موانع مشــابه شما 
رادارند، بــا این تفاوت که یاد گرفته اند 
قرار نیســت کامــل و بی عیب و نقص 
باشــند. گاهی اوقات همین که به اندازة 
کافی خوب باشــید، خــودش یک جور 
کمال به حساب می آید. کامل بودن فقط 
باعث می شود موقع انتخاب کردن ترس 

بیشتری داشته باشید.
به جــای تمرکز روی کمــال، از خودتان 

بپرسید این تصمیم، با نگاه کمال گرایانه ای 

که نســبت به خودتان دارید، چه ارتباطی دارد؟ کدام گزینه شما را به آن 
هدف نزدیک تر می کند؟ اگر همه چیز طبق برنامه پیش نرود، آیا می توانید 
عواقب آن را بپذیرید؟ اگر به تصمیماتی که می گیرید، به چشم عوامل مرگ 
و زندگی نگاه نکنید و آن ها را سنگ محک و عامل اضافه  شدن تجربه های 
زندگی تان تصور کنید، علاقه تان به کامل و بی نقص بودن هم کمتر می شود.
حالا که با ترس هایتان آشنا شدید و یاد گرفتید چطور باید بر آن ها غلبه 
کرد، وقتش رســیده است با تعیین یک هدف جسورانه رو به  جلو حرکت 
کنید. به چیزی فکر کنید که همیشه می خواستید برای خودتان به دست 
بیاورید. احتمال اینکه ترس هایتان شــما را عقب نگه داشته باشند، وجود 
دارد؛ پس با قاطعیت تصمیم بگیرید که برای رسیدن به هدفتان جسورانه 

به جلو حرکت کنید.
فرض کنید می خواهید فروشــتان را بیشتر کنید، اما در برابر تعیین این 
مسئله به عنوان هدف مقاومت می کنید، چون فروش بیشتر غیرممکن به 
نظرتان می رســد. وقتی ترستان را رها کنید، آزادانه تر فکر می کنید و 
متوجه می شــوید برای رسیدن به چنین هدفی فقط به ابزار مناسب 
احتیاج دارید و هیچ چیزی غیرممکن نیســت. برای فروش بیشــتر، 
شــاید لازم باشد یک بازاریاب استخدام کنید یا راهبردهای 
فعلی تان را مجدداً بررســی کنید. یادتان باشد، وقتی 
راهکار جدیدی اتخاذ می کنید، به آن پایدار و متعهد 
بمانید و تا رسیدن به هدف دست از تلاش برندارید.
تصمیم گیری مهارتی است قابل تقویت و با کسب 
ویژگی های گفته شده و تمرین و تکرار، این مهارت 
در شما تقویت خواهد شد. با کمک این مهارت 
تلاش هایی که در مراحل قبلی حل مسئله انجام 

داده اید، به نتیجه خواهند رسید.
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